
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایۀ نهم –فراخوان طراحی درس آزاد   

 نام و نام خانوادگی: مریم محمدی

استان: خراسان رضوینام   

هرستان: تربت حیدریهنام ش  



  

 

 

 

ای بزرگ پدید آورده که خانهگذارند، حوضسرخ سر به هم میجام و کوه های تربتجا که کوهآن                               

-ستارگان رنگارنگی را می ،شویها سرازیر میهنگام وقتی از فراز یکی از آن دهند. شبتربت حیدریه را در خود جای می

 دهند. است و پایان راه را نوید می آسمان رسیدهبینی که امتداد نورشان تا 

 ای در تقاطع خود، میدان اصلی شهر را پدیده آوردهعلاوهچون بهاش همای به شهری که دو خیابان اصلیمقصد رسیده    

برایت لالایی خوابی قدیمی، کنی. غژغژ فنرهای تختیابی و در آن بیتوته میای میجو مسافرخانهو است. با اندکی جست

 خوانند تا کوفتگی راه را از تن خسته بزدایی. می

گذاری، هوایی جانفزا و پاکیزه و اندکی سرد تو را هوشیار سازد. قدم به خیابان میفردا صبح خنکی هوا تو را بیدار می    

 به آن قداستی خاص بخشیده روی، همان بنایی که بر گرد میدان اصلی شهرسازد. به سوی مسجد جامع شهر پیش میمی

ای، چای شیرین و پنیر، نان سنگک تازه خانهگاه صبحانه را در قهوهآیی. آنبار بیرون میسبکاری و گزای میگانهاست. دو

زند. عجله جزئی از آن شود. در چهرۀ همه شتاب موج میکم آمد و شدها شروع میکنی. کمهمراه غلغل سماور صرف می

دار پیروزی نتوانستند تا بیست و دوم بهمن ماه منتظر بمانند و در نهم دی طلایه ۱۳۵۷همان مردمی که در سال مردم است. 

 انقلاب بودند.

 هر ها دره سبزنای آنـهایی است کگیرد، کاجه خود میـچه بیش از همه تو را بآن    

 زیبا هـهایی کاز پله .رویه آن سو میـای. بشود و باغی بر فراز تپهای دیده میگوشه 

 بوی  ه فلک کشیده وـگذری. فضای سبز و درختان سر باستادانه طراحی شده، میو  

 از بهشتای کنی گوشهسازد.گمان میتو را از خود جدا می ،گیاه تازه و رطوبتو  گل

  است.

 بناهای نازیبایی که در اطراف این مجموعۀ زیبا  گیری.داری و اوج میدر آن قدم برمی

 ،الدین حیدرآورد. درکنار این مجموعه، مزار قطبمی احداث شده است، تو را به خود

 شوی. مزار قطب و خانقاه او. است. به سویش کشیده می آن صوفی پاک سرشت واقع

 . قدم به درون حتی نام این شهر به آن مزار بازبسته استو  تمام روحانیت و معنویت

 های بریکشی. بـا دیدن گنبدهای عظیم، گچکنار آن سرک می گذاری و به گوشه ومی

-درویشان را به گوش جان می دهد. یاهویه تو دست میـانگیز خانقاه، حالی عجیب  بساده و زیبا، طرح ماهرانه و دل

 در پس  ای.کنی از دیرباز با این شهر مأنوس بودهمیاحساس آوری. نشینی آنان را به نظر می و چله شنوی و خلوت

 سرزمین دلیران
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 وگذری جمعیت می مملو از های باریک و دراز وزنی. از کوچهگشتی می های آنکوچه

 ه هیچـگردی کمیاز اصلی ب پس از پیچ و تـاب فراوان بـه همان خیابان

 ه چیز طبیعی ـهم نبوده است. اسلوب و نقشۀ خاصی در ساخت آن در کار

 اند ازرا ساخته هاکه آن سازهکار نیست. شاید مردمانی و تصنعی در  است

 هـکسانی ک اند.ودیعه نهاده هـرنگی و خلوص را در آن بوجود خود یک

 اـهای بانساناند، نیوشیده ها و پیرهای متعددزادهرفان را از برکت امامـع

 باشند و دررا در اوج داشته خواهند هرچهه میـکغیرت و متعصب. کسانی

 هر برخورد در گرم و مهربان هستند. آنان کهعین حال قانع و صبور، خون

 سر و دست گاه از کنارشان بگذری، برایتـرشوند و هساده با تو اُخت می

 از درازای هاست.ی زندگی آنـدهند و البته رقابت جزء جدانشدنیـتکان م

 یـمذهب هایتهای هیأدازۀ طبلـتعداد و انـان، ان و زنجیرزنـزنصف سینه

 هر بعد از ...کفش، کلاه، موهای طلایی رنگ و ا جشن و سرورها،ـگرفته ت

 یا کنندمی از آن تمجید و ها از آن سخن در میان استای تا مدتهر واقعه

 ، آن را زیبای تربتیکنند. زبان آن وقایع با زبان فارسی و لهجۀ آن را رد می

جا های هراتی، یزدی و مشهدی است و این شهر هر سه را یکای که کلمات آن برگرفته از لهجهسازد. لهجهمی دلپذیرتر

 دارد. 

گونه که این منطقه را از سایند و همانبینی که سر به آسمان میهایی میگردانی، گرداگرد خود کوهسرانجام چون چشم می    

جا راستی، پاکی و سادگی  اند. اینداشته باورها را نیز اصیل و تغییر نایافته نگهاند، فرهنگ، بینش و بلایا حفظ نموده

است و بر دامنۀ  آن را، مکر و فریب و نیرنگ تیره نساخته روستایی بزرگ را داراست که زلال صفا و صمیمیت و انسانیتِ

گاه اهل دل و آشفتگان این دیار است. به هر یارتاست که ز زاده و پیر و مرادی بنا شدههایش مزار امامها و فراز تپهکوه

 تصدیق.بینی و عرفان و دیگر تجرید، تسلیم و عشق را می ،رویسو که می

 

 

 

 

  علی کاظمی                                                                                                                    
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    خودارزیابی     

   

 باشد؟ها میگرفته از کدام لهجهلهجۀ مردم تربت حیدریه بر 

 توان برای این درس انتخاب کرد؟های دیگری میچه عنوان 

 شود؟  هایی باعث محبوبیت مردم یک شهر میبه نظر شما چه خصلت 

  ....................................................................................................... 

 

     

 نگاریتک     

داب آ خلق و خو، ی و منابع مختلف یک منطقه است. همچنین دربارۀهای اقلیمطبیعت، ویژگیدربارۀ  تحقیقی اینوشته     

. است استوار عینی و مستقیم مشاهده اساس بر نگاریآموزد. تکچیزهایی را میمنطقه  مردم هررسوم و هنرهای دستی  و

 کنند.ها نیز استفاده میگیرد، در نوشتن سفرنامهنگاری مورد توجه قرار میمعمولاً از مواردی که در تک

گردآوری ۀ در زمین یکسان دیگر های ارزشمندی دارد.نوشته جلال آل احمد یکی از نویسندگانی است که در این زمینه    

و  محمدجعفر واجد ،صادق همایونی ،انجوی شیرازی ،زاده محمدعلی جمالجمله: . ازاندنگاری کوشیدهفرهنگ مردم و تک

... 

 

 

 هایی از آثار و بناهای تاریخی شهرتان را در کلاس معرفی کنید.    نمونه      

 گو کنید.و گفت« تسلیم و تصدیق ،بینی و عرفان و دیگر تجریدروی عشق را میبه هر سو که می»دربارۀ جملۀ:         
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گووگفت  

 نکتۀ ادبی
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 و در جدول قرار دهید. خانواده بنویسیددو هم برای هر واژه        

 

   تمجید

   خلوص

   عرفان

   جامع

 

 های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.مترادف واژه        

 

 

 های زیر هسته و نوع وابسته را مشخص کنید.در عبارت        

 الف( همان مردم غیور                                         ب( فضای سبز و درختان سر به فلک کشیده 

 انگیز خانقاه                           د( دو خیابان اصلی شهرج( طرح ماهرانه و دل 

 رگزید؟چه لحنی را باید ب« سرزمین دلیران»برای خواندن درست و مناسب متن          
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 قداست، متعصب، بیتوته، تقاطع، تصدیق، ودیعه، اسلوب
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 نوشتن        
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 حکایت: دعای مادر
 

 

 

 

 

         از بایزید بسطامی، عارف بزرگ، پرسیدند: این مقام ارزشمند    

 نگریستم، را چگونه یافتی؟ گفت: شبی مادر از من آب خواست.

 ه جوی رفتم که آب بیاورم. ـآب در خانه نبود. کوزه برداشتم و ب

 اگر »ا خویش گفتم: ـبرده بود. پس بچون باز آمدم، مادر خوابش 

 گاه ایستادم تا مگر بیدار آن« ود.ـار خواهم بـدارش کنم، خطاکبی

 ر کرد و پرسید:ـشود. هنگام بامداد، او از خواب برخاست، سر ب

 سه نماز ایستاد و پـایش گفتم. او بای؟! قصه را بر را ایستادهـچ

 خدایا!»و گفت: از به جای آوردن فریضه، دست به دعا برداشت 

 که این پسر را بزرگ و عزیز داشتی، اندر میان خلق نیز او چنان

 .«را عزیز و بزرگ گردان

 

 

 

 

 

 

 
العارفینبستان  
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 گ مِنَنـا لَنــه هـو، قَـْفِلِـاطِ دلِ مُـدِ رُب          گ مِنَنـر تنـیِ مُ هـرِزَن خَـْنِـه مِـغم و غصَّ       

 گ مِنَنـهَن یـو پـرَ ْزویِ تـوِرمِدَرَن دِ تِ           ر وَختِ شگَِستَن اِی عشقـودِ دل مُــسَنگِ ب       

 رُم رنَگ مِنَنــاخونِ تُـرِ نـدَمِ عِیْدی، سَ         نِخوری غم که حنا رِفتَه گُرو، خونِ مُو هَست        

 وِ سَنگ مِنَنـرَن، دِ شُـدَستِمرِ وَختِ مِگی          م اَجاّشــلْ نِمَـْیُـداَصــردُمِ بِــکِمَک از مُ        

 زایِ کِلَـْونَگ مِنَنـه چیـه چـدِ دُنیا ب مُر          ه، غمِ زنـون و غمَِ بچَِّــون و غمَِ جــغمَِ ن        

 مُردُم از غصَّه که اِقذِر دِ زمِی جنگ مِنَن          ارـیِ صُلحمُ، وَخِه مِرگَـْوَه بی توشنِه ای رِفِق،        

 ور که اَ ْونَگ مِنَنـیِ اَنگ حِیْفِ او خوشِه         حَق هَمی بو که برَِه غُژمَه و وَرغِلطَه دِ خُمب        

 

 

 

 

 

  غم و غصَّه شعرخوانی:  

 محمد قهرمان
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